
ــری – زنــان بسیاری  ــواد نوائیان رودسـ ج
در طــول تــاریــخ، مأموریت کسب اطــاعــات و 
جابه‌جایی اخبار محرمانه را برعهده داشته‌اند، 
اما ماجرای ماریا اسکاربک طور دیگری است؛ او 
را باید جسورترین جاسوسه تاریخ بدانیم؛ رویکرد 
او در کسب اطــاعــات و مهارت عجیبش در 
استتار و مخفی‌کاری، از اسکاربک یک اسطوره 
جاسوسی ساخت؛ آن‌قــدر که حتی وینستون 
چرچیل، نخست‌وزیر انگلیس، او را بهترین مأمور 
مخفی و جاسوس بریتانیا در اروپای تحت اشغال 
نازی‌ها می‌دانست. ماریا، با ظاهری معصوم و 
دوست داشتنی، آن‌قدر آرام و خجالتی بود که 
اگر می‌خواستند در میان شغل‌های منتسب به 
او، جاسوسی را قرار بدهند، بی‌تردید رتبه آخر 
ــی‌داد! داستان  جــدول را به خود اختصاص م
زندگی ماریا اسکاربک که برخی او را بنیان گذار 
بخش زنان ام.آی.6 انگلیس می‌دانند، به اندازه 
فعالیت‌های جسورانه‌اش، جذاب و خواندنی 
اســت. در نوشتار پیشِ رو برآنم تا هر چند به 
صورت گذرا، روایتی از این داستان پُر رمز و راز را 
برای شما خوانندگان عزیز خراسان، روایت کنم.

اسکی‌باز ماجراجو    ▪
اول  روز  اسکاربک،  ژانینا  کریستینا  ماریا 
ماه‌مه سال 1908)11 اردیبهشت 1287( 
در شهر بــارســاو لهستان و در یک خانواده 
اشرافی دیده به جهان گشود. دوران جوانی 
وی در زادگــاهــش سپری شــد. اسکاربک با 
وجــود خجالتی و کم حرف بــودن، در اسکی 
و سوارکاری، مهارت بسیاری پیدا کرد و در 
مسابقات مختلف، موفق به کسب مقام‌های 
مسابقات  همین  از  یکی  در  شــد.  متعددی 
بود که با همسر آیــنــده‌اش، ژرزی کینسکی 
آشنایی پیدا کرد و همین آشنایی، در سال 
1938، به ازدواج این دو انجامید. ژرزی یک 
جوینده طلا و ماجراجوی حرفه‌ای بــود که 
دور دنیا می‌گشت تا تجربیات تازه کسب و در 
ضمن، پول خانوادگی خود را در معادن فلزات 
گران‌بها سرمایه‌گذاری کند. او برای ماریا، یک 
همسر کاملًا ایده‌آل بود، اما جنگ جهانی دوم، 
همه چیز را به هم ریخت. آن دو در اوج ناامیدی، 
از لهستانی که نیمی از آن در اشغال شوروی و 
نیمی دیگر در اشغال آلمان نازی بود، گریختند 
و بالاخره، سر از لندن درآوردند. ماریا معتقد 
بود که باید برای لهستان اشغال شده کاری 
انجام دهد؛ هر چند همسرش حال و حوصله 
این کار را نداشت؛ اما مانع از ماجراجویی 
ماریا بــرای برقراری ارتباط با سرویس‌های 

جاسوسی انگلیس نشد.

ماریا جاسوس می‌شود    ▪
سازمان اطلاعاتی بریتانیا که سخت درگیر 
فعالیت‌های هیتلر در آلمان بود، اعتنایی به 
درخواست اسکاربک نکرد؛ اما او ول کن ماجرا 
نبود و توانست با کمک آشنایانش، خود را به 
عنوان یک میهن‌پرست لهستانی به سرویس 
جاسوسی انگلیس بقبولاند. انگلیسی‌ها در 
دسامبر سال 1939)آذر 1318( نام وی را 
در دفاتر سری خود به عنوان جاسوسی که قرار 
بود در مناطق تحت اشغال آلمان نازی فعالیت 
ــرای شــروع  کند، ثبت کــردنــد. اسکاربک ب
کار به مجارستان رفت. او در آن‌جا شبکه‌ای 
از دوستان اسکی‌باز خود به وجــود آورد که 
می‌توانستند در شرایط کوهستانی سخت، به 
راحتی جابه‌جا شوند و در فراری دادن افراد 
تحت تعقیب نازی‌ها، نقش عمده‌ای ایفا کنند. 
اسکاربک با همین شیوه، از مجارستان وارد 
لهستان اشغالی شد و سعی کرد مــادرش را 
از ورشو به انگلیس منتقل کند، اما نتوانست 
و مادرش هنگام فرار، اسیر آلمان‌ها شد و در 

نهایت، در زندان درگذشت.

جسارت سوراخ کردن زبان!    ▪
ــا هــنــگــام حــضــور در لــهــســتــان، دایــمــاً  ــاری م
نــام خــودش را عــوض می‌کرد؛ شب‌ها برای 
جــمــع‌آوری اطلاعات از خانه خــارج می‌شد 
و حتی با لباس مبدل به داخل پادگان‌های 
نازی‌ها هم نفوذ می‌کرد. او وسواس عجیبی 
در تنظیم اطلاعات داشت و حتی متراژ برخی 
اماکن را هم در اختیار انگلیسی‌ها قرار می‌داد. 
این اطلاعات، با اوج گرفتن جنگ هوایی، 
کاربری بسیاری پیدا کرد و به داد خلبانان 
یعنی   ،1941 ــال  س در  رســیــد.  انگلیسی 
اوج پیروزی های آلمان نــازی، انگلیسی‌ها 
خواستند که ماریا حوزه عملیاتی خود را به 
فرانسه و اروپای غربی که خطر کمتری برای 
ــت، منتقل کند؛ امــا او نپذیرفت و به  او داش
فعالیت‌های جاسوسی خود، حتی در داخل 
خاک اصلی آلمان ادامه داد. درست در همین 
زمان بود که گشتاپو، هنگام عبور از مرز، به 
او مظنون شد و بازداشتش کرد. ماریا بدون 
آن‌که واکنشی نشان دهد، تسلیم شد و کنار 
چند بازداشتی دیگر نشست تا به مرکز گشتاپو 
منتقل شــود. در طــول راه، موفق شد کاغذ 
حاوی اطلاعات را ببلعد و با استفاده از سنجاق 
سرش، زخمی عمیق روی زبان خودش ایجاد 

کند. ماریا برای آن‌که خون ریزی ادامه داشته 
باشد، مرتب با دندانش روی زخم را خراش 
می‌داد. هنگامی که او را به مرکز گشتاپو وارد 
کردند، در یک لحظه و با مهارتی ویژه، انگشت 
سبابه‌اش را وارد گلوی خود کرد و محتویات 
بــالا آورد؛ محتویاتی که خون‌آلود  معده را 
بودند! وی به آلمان‌ها گفت که سِــل ریوی 
شدید دارد و هر آن ممکن است بمیرد! ماریا 
دو سه بار غش کرد و مأموران گشتاپو، تصمیم 
گرفتند او را آزاد کنند؛ آن ها معتقد بودند او 
در حال مردن است و امکان دارد بیماری‌اش 
را به آلمانی‌ها منتقل کند! به ایــن ترتیب، 
رفتار جسارت‌آمیز اسکاربک، جان او و البته 
شبکه پرتعداد جاسوسان لهستانی وابسته به 

انگلیس را نجات داد.

تأسیس شبکه اسکاربک    ▪
فعالیت‌های تأثیرگذار اسکاربک باعث شد 
ــرای ســازمــان دهی  که انگلیسی‌ها وی را ب
این  بفرستند؛  فرانسه  به  خــود  جاسوسان 
اتفاق در سال 1944 و زمانی روی داد که 
ارتش آلمان، در بسیاری نقاط اروپا در حال 
عقب‌نشینی بــود. تسلط اسکاربک به زبان 
بتواند  زود  خیلی  که  شد  باعث  فرانسوی، 
جایگاهش را در میان زنان فرانسوی مشتاق 

فعالیت‌های اطلاعاتی، باز کند. 
وی  محیرالعقول  طرح‌های 

ــرای  ب پیشنهادهایش  و 
عملیات جنگی متفقین، 
شبکه  ــام  نـ زود  خیلی 
اطلاعاتی او را که حالا 
»شــبــکــه اســـکـــاربـــک« 

ــر سر  ــد، ب ــی‌ش نــامــیــده م
زبان‌ها انداخت. وینستون 

چرچیل به اطلاعات 
ــای  ــ ــرح‌هـ ــ طـ و 

ــک  ــ ــارب ــ ــک ــ اس
بــــــه شــــدت 

عــاقــه‌مــنــد 
بود و آن ها 

را بدون 

ــرار مـــی‌داد. چرچیل  ــورد توجه ق استثنا، م
است  کسی  تنها  اسکاربک  کــه  بــود  معتقد 
که می‌شود روی نفوذ اطلاعاتی او به درون 
مناطق تحت اشغال نــازی‌هــا، حساب ویژه 
باز کرد. پس از جنگ، تمام زنان انگلیسی و 
فرانسوی همکار اسکاربک، به عنوان افسران 
جذب  ــود،  خ متبوع  کشورهای  اطلاعاتی 
طرح  شدند.  گماشته  مهم  سمت‌های  به  و 
اسکاربک برای عبور ارتش متفقین از مسیری 
ویژه و تصرف‌ شهرهای شرقی فرانسه، باعث 

حیرت ژنرال‌های آمریکایی و انگلیسی شد.

پایان کار     ▪
ــود یــک نــابــغــه بــود؛  ــار خـ ــک در کـ ــارب ــک اس
نابغه‌ای که می‌توانست از شرایط دشــوار، 
فرصت‌های طلایی بسازد. اما پس از جنگ، 
او درگیر رقابت‌هایی شد که وزن و جنس 
جاسوسی‌هایش را تغییر می‌داد. اسکاربک 
به عنوان جاسوس رسمی انگلیس، توانسته 
بود به درون تشکیلات حزبی کمونیست‌های 
لهستانی نفوذ کند؛ غافل از آن‌که روس‌ها، 
او را به واسطه اقداماتش در جنگ جهانی 
دوم، به خوبی می‌شناختند. روز 15 ژوئن 
ســال 1952)25 خــرداد 1331(، جسد 
اسکاربک را در هتل شلبورن لندن یافتند. به 
درستی معلوم نیست که وی در آن‌جا 
دنبال چه چیزی بوده است؛ 
امــا پس از مــرگ وی بــود که 
اطلاعات گسترده‌ای درباره 
و  منتشر  فــعــالــیــت‌هــایــش 
اسکاربک، به بانوی نامداری 
تبدیل شد که در فعالیت‌های 
حضور  جاسوسی،  مختلف 

پررنگی داشته است. 
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چند خط تاریخ  نکته تاریخی

 تعارف ایرانی 
درسفرنامه یک فرنگی!

تعارف یکی از رســوم دیرین ایرانیان است که 
ردپــای آن را می‌توان در متون تاریخی و حتی 
سفرنامه جهانگردانی که گذرشان به سرزمین 
ما افتاده است، دید. تعارف کردن، چنان در تار 
و پود اخلاقی ایرانیان تنیده شده است که انگار 
گریزی از انجام آن ندارند. برخی از مورخان و 
عالمان علوم اجتماعی معتقدند که این رفتار، 
ریشه در مهمان‌نوازی ایرانیان دارد. بسیاری از 
ما، خواسته یا ناخواسته، در طول روز، با جملاتی 
مانند  می‌کنیم؛  ــاره  پ تکه  تــعــارف  کلیشه‌ای، 
اجدادمان که چنین رویه‌ای داشتند. درست یا 
نادرست، تعارف بخشی از فرهنگ ایرانی است؛ 
فرهنگی که غنای آن، نظر هر بیننده‌ را به خود 
ــرازی از  جلب می‌کند. آن‌چــه در پی می‌آید، ف
سفرنامه دکتر ویلز انگلیسی است که در آن به 
تعارف، این رسم کهن ایرانی در دوره قاجار، 

اشاراتی دارد.

ماجرای استقبال    ▪
»هنوز از صرف اولین صبحانه دلچسب خودمان 
فارغ نشده بودیم، که پیام‌هایی از سوی اشخاص 
سرشناسی که از ورود یک دکتر فرنگی به سفارت 
اطلاع پیدا کرده بودند، به رئیس من رسید. در 
این پیام‌ها، همه آن‌ها خواستار پی بردن به روز 
آغاز به کار من و محل استقرارم برای طبابت شده 
بودند. تعدادی هم مربوط به دوستان سفارتِ 
مایل به آشنایی و دعــوت از من به مهمانی بود. 
به این ترتیب، طولی نکشید که جریان دعوت ما 
به مهمانی‌های رسمی، از طرف آنان آغاز شد، 
درحالی‌که من هم، باطناً شوق فراوانی نسبت به 
این نوع مهمانی‌ها و مشاهده رسوم و نحوه پذیرایی 
ایرانیان داشــتــم. شــرط موفقیت در جلب نظر 
اشخاص در این نوع برخورد و معاشرت‌ها، آگاهی 
داشتن از نحوه برخورد و انجام تعارفات می‌باشد. 
چیزی که ایرانیان به آن پیش از نحوه صحبت 

کردن و اطلاعات اشخاص، تکیه می‌کنند. 

نسبت تعارف با شخصیت افراد    ▪
این نوع انجام تعارفات نسبت به اشخاص متفاوت 
است و هر کسی موظف است بنابر پایه و عنوان 
اشخاص، طرز برخورد و رفتار خودش را نسبت 
به موقعیت آنان تطبیق دهد. از طرفی، این اظهار 
ادب و احترام نسبت به میزبان هم نباید بیش از 
آنی که شایسته اوست باشد؛ در این‌صورت ممکن 
است باعث خود بزرگ‌بینی طرف و حقیر شمردن 
مهمان تازه وارد خود شود و از شئوناتش در مقابل 
میزبان بکاهد. البته قبول کلیه این تشریفات و 
رعایت این همه اصول در تعارفات، برای من تا 
حدودی ثقیل و غیرقابل قبول بود؛ مثل گفتن 
کلمه بسم ا...، به هنگام تعارف غذا به دیگری، 
یا هنگام دعوت تازه واردی، به نشستن در کنار 
خودت. در همان اولین جلسه‌ای که در مهمانی 
شرکت کردم، متوجه قائل شدن تفاوت زیادی 
در رفتار میزبان با اشخاص به هنگام ورودشان به 
منزل، یا از طریق نحوه بلند شدن تمام قد و به طور 
کامل او در مقابلشان یا در صورت محترم‌تر بودن، 
شتافتن به استقبال تا سرپله‌ها یا حتی تا مقابل 
در منزل و با ادای احترام زیاد، تعظیم و تکریم و 
خوش آمدگویی فراوان آن‌ها را به داخل دعوت 
کردنش، شدم. به همین ترتیب، به هنگام خاتمه 

مهمانی و انجام بدرقه و خداحافظی.«
 چارلز جیمز ویلز، سفرنامه دکتر ویلز، ترجمه: 
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 بلایی که شبکه‌های اجتماعی
 بر سر تاریخ می‌آورند

لایک کردن صفحه شخصی 
کوروش هخامنشی!

رودســری – یکی از مصیبت‌هایی که فضای 
مجازی برای شخصیت‌های معروف تاریخی به 
بار آورده، انتساب سخنان و گفتارهایی است 
که هر از گاه، در قالب متن – تصویرهای زیبا، 
هرچند  می‌کند؛  پــر  را  اجتماعی  ــای  ــروه‌ه گ
قربانیان این پــروژه‌هــای عجیب و غریب، تنها 
افــراد شناخته شده تاریخی نیستند و بسیاری 
از شعرا، نویسندگان، سیاستمداران و ... را در 
بر می‌گیرد. جملاتی که معمولًا بــرای منظور 
خاصی و با هدفی مشخص، با اهداف سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی یا شاید خودنمایی! نوشته 
و به جمعیت هدف مشخصی ارسال می‌شوند. از 
آن‌جا که معمولًا، مخاطبان شبکه‌های اجتماعی، 
حال و حوصله بررسی صحت یا سقم این مطالب 
را ندارند، شیوع آن ها بدتر و گاه خطرناک‌تر از 
کروناست! به عنوان نمونه، اگر تمام آن‌چه را 
رسماً منسوب به کوروش، بنیان گذار دودمان 
هخامنشی است، از کتیبه‌ها و الواح کشف شده، 
جمع کنیم و با جملاتی که از وی در فضای مجازی 
منتشر شده است، مقایسه کنیم؛ شاهد رشد چند 
صد برابری جملات منتسب به وی خواهیم بود! 
شخصیت‌های  از  نوشتارهایی،  چنین  اشاعه 
شناخته شــده تاریخ ایــران، افــرادی مجازی و 
غیرواقعی می‌سازد؛ افــرادی که با خصایص نه 
چندان واقعی به مخاطبان شناسانده می‌شوند 
و زمینه را بــرای شیوع یک تاریخ جعلی فراهم 
می‌کنند. با نهادینه شدن چنین ویژگی‌هایی در 
ذهن مخاطب، او دیگر خود را تاریخ‌دانی سترگ 
می‌داند و اصولًا هیچ نظری را جز آن‌چه خود به آن 
مایل است، قبول نمی‌کند؛ درست مانند افرادی 
که خود را یک پا طبیب می‌دانند و هنگام بیماری 
نزدیکان، هزار جور دار و دوای درست و نادرست 
را به خورد مریض بیچاره می‌دهند و دمار از روزگار 
او در می‌آورند! اگر روند شیوع چنین رویکردی در 
فضای مجازی ادامه پیدا کند، دیر نیست زمانی 
اجتماعی،  شبکه‌های  ارجمند  مخاطبان  که 
صفحات بزرگان درگذشته تاریخ را، با نام خود 
آن‌ها، در اینستاگرام لایک کنند و حتی نظرشان 
را به کــوروش هخامنشی بگویند، بــدون آن‌که 
بدانند او دو هزار سال است که دیگر زنده نیست!

جسورترین جاسوسه تاریخ
چرا  وینستون چرچیل، »ماریا اسکاربک« را بهترین نفوذی در تشکیلات آلمان نازی می‌دانست؟

علی‌اصغر شمیم، نویسنده کتاب معروف »ایــران مظفرالدین‌شاه و »عمله خلوت« در یک قاب!
در دوره سلطنت قاجار«، دربــاره مظفرالدین شاه 
می‌نویسد: »تاریخ او را فردی ساده‌لوح، سهل‌القبول، 
خلوت  به  مضحکه‌پسند  و  مسخره  متلون‌المزاج، 
سالخورده  کودکی  فکر،  لحاظ  از  که  می‌شناسد 
بیش نبود. در دوره او امور سلطنت با میل عمله‌جات 
خلوت با وزرای خودغرض اداره می‌شد. خلوتیان 
پادشاه گویا از پست‌فطرتان و پست‌نژادان و بی‌تربیت 
و بداخلاقان انتخاب شده بودند. از این رو وضع 
دربار ملاعبه بود. پادشاه شخصاً با آن همه تعلیم و 
تربیت دارای هیچ علم نبود و از اطلاعات سیاسی و 

تاریخی و غیره که لازمه جهانداری است، بی‌بهره 
بود و از این رو، مآل‌بینی و عاقبت‌اندیشی، حتی 
برای خود و اخلاف خویش، هم به خاطرش خطور 
نمی‌کرد.« عمله‌خلوت، گروهی چاپلوس بودند که 
با چرب‌زبانی اطراف شاه را می‌گرفتند؛ وظیفه آن ها 
مدح زبانی شاه را گفتن و فراهم آوردن اسباب عیش 
و عشرت او بود. البته این همراهی با نفسانیات شاه، 
برای آن ها ثمره های مادی فراوانی داشت؛ به غیر از 
ثروتی که با دزدی از بودجه دربار به دست می‌آوردند، 
عمله‌جات خلوت، کارچاق‌کن‌های حرفه‌ای بودند که 
با یک اشاره آن‌ها، قاتل سفاک از دام دار می‌جست 

و مظلوم بی‌گناه در تنگنای سیاهچال‌های مخوف 
ــروز، تصویری از  گرفتار می‌شد. در قــاب تاریخ ام
در  می‌بینید؛  فرنگ  سفر  در  را  مظفرالدین‌شاه 
گرفته‌اند.  را  او  دور  خلوت  عمله‌جات  کــه  حالی 
ـــ.ش(،  عکس مــربــوط بــه ســال 1902)1281 ه
حدود چهار سال قبل از انقلاب مشروطیت است. 
هزینه‌ای که اطرافیان چاپلوس، بی‌پروا و مفت‌خور 
مظفرالدین‌شاه به جامعه تحمیل می‌کردند، سرانجام 
صبر مــردم را لبریز کرد و انقلابی سراسری به راه 
انداخت؛ انقلابی که هدفش محدود کردن قدرت 

سلطنت بود.
قاب تاریخ 
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